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مَتَى تَرَانَا وَ نَرَاكَ وَ قَدْ نَشَرْتَ لِوَاءَ النَّصْرِ تُرَى‏ ...
تقدیم به 
وجود نازنین دردانه ی خلقت، بهانه ی خلقت
حضرت صاحب الأمر و الزمان بقية الله عجل الله تعالی فرجه الشریف
تمام هستی و بود و نبودم فدای یک لحظه نگاه آن محبوب دل ها
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کلیات

مقدمه
علم فقه نزد شیعه بسیار پویا است و در تمام مسائل دنیوی و اخروی انسان ها وارد می شود و نمی توان مسئله ای را پیدا کرد که حکم تکلیفی آن ( واجب، حرام، مستحبّ، مکروه و مباح ) مشخص نباشد. حتی در ریزترین و خصوصی ترین جنبه های زندگی ما وارد می شود و حکم فقهی آن را بیان می کند که نشان از پویایی این فقه است. حتی اگر حکمی مسئله ای بیان نشده باشد و به اصطلاح مستحدثه باشد، اما با توجه به احکام کلی، حکم آن قابل استخراج است.
دین مقدس اسلام و به تبع آن مذهب جعفری منحصر به زمان و مکان خاصی نیست و پویایی آن تا ابد ادامه خواهد داشت . در حدیث شریفی از امام باقر (ع) آمده که می فرماید : « شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَلَا تَجِدَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْت‏ »
  ؛ شرق و غرب عالم را بگرديد پس هيچ علم صحيحی پيدا نمی شود مگر آنکه از نزد ما اهل بيت خارج شده باشد .
لذا با عنایت به اصول و کلیات فقه شیعه مانند علت ها ، حکمت ها ، مصالح و مفاسد احکام، اگر چه در باره ی مسئله ی ما نحن فیه روایت خاصّی نداریم اما با توجه به مقدمه ای که بیان شد، حکم آن از منابع مربوطه قابل بررسی است.
تعریف مسأله
معنای لغوی
حدث
«يقال: صار فلان أحدوثة أي كثروا فيه الاحاديث. و شاب حدث، و شابة حدثة: [فتية] في السن. و الحدث من أحداث الدهر شبه النازلة، و الاحدوثة: الحديث نفسه. و الحديث: الجديد من الاشياء. و رجل حدث: كثير الحديث. و الحدث: الإبداء.
»
«حدث: الحَدِيثُ: نقيضُ القديم. و الحُدُوث: نقيضُ القُدْمةِ. حَدَثَ الشي‏ءُ يَحْدُثُ حُدُوثاً و حَداثةً، و أَحْدَثه هو، فهو مُحْدَثٌ و حَديث، و كذلك اسْتَحدثه.»

در یک کلام حدث به معنای جدید است.
غسل
« غَسَلَ الشي‏ء يَغْسِلُه غَسْلًا و غُسْلًا، و قيل: الغَسْلُ المصدر من غَسَلْت، و الغُسْل، بالضم، الاسم من الاغتسال، يقال: غُسْل و غُسُل»

« غَسَلْتُ الشي‏ء غَسْلًا: أَسَلْتُ عليه الماءَ فأَزَلْتُ دَرَنَهُ، و الْغَسْلُ الاسم، و الْغِسْلُ: ما يُغْسَلُ به. قال تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ...  الآية [المائدة/ 6]، و الِاغْتِسَالُ: غَسْلُ البدنِ، قال: حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا  [النساء/ 43]، و المُغْتَسَلُ: الموضعُ الذي يُغْتَسَلُ منه، و الماء الذي يُغْتَسَلُ به، قال: هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ‏  [ص/ 42]. و الْغِسْلِينُ: غُسَالَةُ أبدانِ الكفّار في النار «1». قال تعالى: وَ لا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ‏  [الحاقة/ 36]. »
         
« الغسل- بضم الغين- معناه في اللغة الفعل الذي يقع من الإنسان من إراقة الماء على بدنه، و دلك بدنه، إلخ، فهذا الفعل يقال: غسل في اللغة، و قد يطلق الغسل على الماء الذي يغسل به الشي‏ء »

یعنی غَسل به معنای شستن است و غُسل اسم مصدر از ریشه اغتسال است. همچنین غُسل به آبی که انسان برای شستن استفاده می کند، نیز بکار می رود.
واجب
« وَجَبَ الشي‏ءُ يَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ. و أَوجَبهُ هو، و أَوجَبَه اللّه، و اسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه‏
 »
واجب آن چه که انجام آن لازم است.
معنای اصطلاحی
حدث
«  بأنّه الاثر الحاصل للمكلّف و شبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء و الغسل المانع من الصلاة المتوقّف على النيّة
 »
یعنی حدث اثری است که برای مکلف حاصل می شود زمانی که یکی از اسباب وضو یا غسل برای او بوجود می آید که مانع از خواندن نماز می شود.
غسل
« و أما معناه في الشرع فهو استعمال الماء الطهور في جميع البدن على وجه مخصوص و قوله: في جميع البدن، خرج به الوضوء فإنه استعمال الماء في بعض أعضاء البدن، كما بيّنا لك.
 »
غُسل استفاده از آب پاک به صورت مخصوص براي تمام بدن است که فرق آن با وضو در اين است که وضو براي بعضي از اعضاي بدن و غسل براي تمام بدن است.
واجب
یکی از احکام پنج گانه تکلیف ( واجب، حرام، مستحبّ، مکروه و مباح ) است. یعنی صورتی که مولی انجام آن را از مکلف خواسته باشد و در ترک آن رخصتی به او نداده باشد. یعنی در صورت ترک آن مستحقّ عقاب باشد. بر خلاف مستحبّ که مولی انجام آن را خواسته است اما رخصت در ترک هم داده است. یعنی در صورت ترک، عقاب نخواهد شد.
سؤال اصلی تحقیق
با توجه به منابع شرعی ، حکم صدور حدث در أثنای غسل واجب چیست ؟
سؤال های فرعی تحقیق
1. تقسیمات حدث چگونه است ؟
2. غسل های واجب چند تاست ؟
3. حکم صدور حدث در غسل های مستحب چگونه است ؟
سابقه و پیشینه ی تحقیق
البته مسئله ی مورد نظر از مسائلی است که از قدیم الایام مورد توجه فقهای عظیم الشأن شیعه بوده است. متقدمینی مانند شیخ طوسی، إبن بابویه، علامه حلّی، شهید اول و شهید ثانی و ... رحمت الله علیهم و همین طور اکثر متأخرین و معاصرین به بررسی این فرع فقهی پرداخته اند.
فرضیه ها
1. صدور حدث اصغر در اثنای غسل واجب باعث بطلان آن نمی شود ؛
2. صدور حدث اکبر در اثنای غسل واجب باعث بطلان آن ... ؛
3. اگر غسل واجب، غسل جنابت باشد، باید برای نماز وضو هم بگیرد .
اهداف
1. تمرین و کارورزی در مسائل فقه اجتهادی و  پرورش آن ؛
2. تبیین دیدگاه شرع در خصوص مسئله مورد نظر . 
روش انجام تحقیق
با توجه به عنوان مورد بحث ، روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است .
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
بصورت جستجوی کتابخانه ای بین کتابهای و مجلات و روزنامه ها می باشد .
سر فصل های تحقیق
کلیات شامل : مقدمه ،  تعریف و سؤال های اصلی و فرعی تحقیق و ... 
فصل اول : تقسیمات حدث و غسل
فصل دوم: حکم فقهی صدور حدث اصغر در اثنای غسل جنابت
فصل سوم : حکم فقهی صدور حدث اصغر در سایر غسل های واجب
خاتمه : خلاصه و نتیجه گیری
کتابنامه

فصل اول

تقسیمات حدث و غسل

همان طور که در مقدمه بیان شد حدث در اصطلاح فقهی به معنای  اثری است که برای مکلف حاصل می شود زمانی که یکی از اسباب وضو یا غسل برای او بوجود می آید که مانع از خواندن نماز می شود. 
با توجه به تعریف حدث معلوم می شود که حدث به دو دسته تقسیم می شود.
تقسیمات حدث
حدث اصغر
آن چه که فقط موجب نقض وضو می گردد. که در روایات باب نواقض وضو در وسائل آن را بیان نموده است. مانند روایت زیر:
روایت اول باب دوم از ابواب نواقض وضو: « عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ كُلُّ النَّوْمِ يُكْرَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّوْت
‏ »
روایت هشتم همان باب: « فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ مَحْضِ الْإِسْلَامِ- فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي كِتَابٍ طَوِيلٍ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ نَوْمٌ أَوْ جَنَابَة
 »
از این روایات استفاده می شود که حدث اصغر عبارت است از بول و غائط و باد معده و خواب. البته در این روایات جنابت را هم ناقض وضو بیان کرده است. البته جنابت و خروج منی ناقض وضو است اما جزو حدث اکبر شمرده می شود که در مقسم حدث اصغر است.
حدث اکبر
آن چه که علاوه بر وضو موجب غسل هم می شود و تا غسل انجام نشود، برطرف نمی گردد. که عبارت است از: خروج منی چه حلال و چه حرام. جماع چه منی خارج شود یا خیر و چه به حرام باشد یا حلال.
تقسیمات غسل از لحاظ نوع انجام آن
غسل ترتیبی
شامل سه مرحله است: 
· اول شستن سر و گردن؛
· دوم شستن سمت راست بدن؛
· سوم شستن سمت چپ بدن.
غسل ارتماسی
به سه صورت می توان آن را انجام داد:
· با نیت غسل یکباره به زیر آب برود. به طوری که تمام بدن را آب فرا گیرد.
· به تدریج به زیر آب برود که در نهایت تمام بدن را آب فرا گیرد.
· زیر آب رفته و در آب به نیت غسل بدن را تکان دهد.
تقسیمات غسل از لحاظ حکم تکلیفی
غسل واجب
دو دسته کلی است: غسل های مشترک بین مرد زن و غسل های مخصوص بانوان
غسل های مشترک بین مرد و زن:
· جنابت؛
· مسّ میّت؛
· میّت.
غسل های مخصوص بانوان:
· حیض؛
· استحاضه؛
· نفاس.
غسل مستحبّ
· غسل های زمانی: که در زمان خاصی مستحبّ است. مثل غسل شب قدر، روز عرفه و غسل روز جمعه.
· غسل های مکانی: به جهت رفتن به مکان معینی مستحب می شود. مانند غسل رفتن به مسجد الحرام و غسل زیارت مرقد ائمه ی اطهار علیهم السلام.
· غسل های فعلی: غسلی که به جهت انجام کار خاصی مستحب است. مثل غسل احرام عمره یا حج.

فصل دوم
                                                       حکم فقهی صدور حدث  اصغر در اثنای غسل جنابت
از آن جا که روش فقهای معاصر در بررسی و صدور حکم یک مسئله فقهی در ابتدا رجوع به متن عروة الوثقی مرحوم سید یزدی ره است، ما نیز در ابتدا آن را بیان نموده و سپس توضیح داده و نظرات فقهای بزرگ شیعه چه متقدمین و متأخرین و معاصری را در این رابطه ذکر نموده و آن ها را بررسی کرده و نتیجه نهایی بحث را بیان خواهیم نمود.
مرحوم سید ره در ابتدا حکم صدور حدث اصغر در غسل جنابت و سپس حکم صدور حدث اکبر در غسل جنابت را بررسی می فرماید. 
ما نیز در ابتدا آن ها بیان نموده و سپس به سایر غسل های واجب هم خواهیم پرداخت.
متن عروه
« إذا أحدث بالاصغر في أثناء غسل الجنابة الاقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الاحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده أو الاستيناف و الوضوء بعده و كذا إذا أحدث في سائر الاغسال و لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبا أو ارتماسيا- إذا كان على وجه التدريج و أما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه‏
»
مرحوم سيد ره مي فرمايد: « اگر در اثناي غسل جنابت حدث اصغري از شخص سر بزند اقوي اين است که غسل او باطل نمي شود. البته واجب است که بعد از اتمام غسل، براي نماز وضو بگيرد. در ادامه ايشان احتياط مي کنند (احتياط مستحب) که بعد از اتمام غسل، دوباره غسلي انجام دهد و وضو هم بگيرد و يا اين که آن غسل را رها کرده و دوباره غسل نمايد و وضو هم بگيرد.

در ساير اغسال هم تکليف همين است و فرقي بين غسل ترتيبي و ارتماسي در حکم مسئله ندارد. البته به شرط اين که غسل ارتماسي تدريجي باشد و الا در صورتي که غسل ارتماسي او دفعي باشد تصور اين فرض در آن راه ندارد. »
اقوال در مسئله
در اين مسئله سه قول مطرح است: ( البته شاید بتوان گفت که قول چهارمی هم در مسئله است. )
بیان اقوال بصورت اجمالی
قول اول
غسل باطل نيست. بلکه غسل را تمام کند و بعد از اتمام غسل براي نماز وضو هم بگيرد. مانند سید مرتضی ره
 محقق ره در شرائع
. 

قول دوم
غسل باطل نيست و احتياجي به هم به وضو ندارد. مانند محقق ثاني در رسائل
، قاضي ابنُ البرّاج
‏ و إبن إدریس
. 

قول سوم
غسل باطل است و بايد غسل را إعاده کند و احتياجي هم به وضو ندارد.  اين مطلب را بزرگاني نظير شيخ طوسی
 ، صدوق
 ، علامه
  و شهيد
  رحمت الله عليهم بيان کرده اند.
قول چهارم
غسل باطل است و اعاده لازم است و بعد از آن وضو هم باید بگیرد. که این قول را شاید بتوان از مرحوم شهید ثانی ره در حاشیه الارشاد استفاده کرد.

بیان اقوال بصورت تفصیلی 

قول اول: عدم بطلان غسل و وضو بعد آن 
محقق حلي ره در معتبر
« مسئلة: إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثمَّ أحدث ما يوجب الوضوء، قال ابنا بابويه و الشيخ (ره) في النهاية: يعيد الغسل. و تردد في المبسوط، و قال ابن البراج: يتم غسله و لا وضوء عليه. و قال علم الهدى: يتم غسله و يتوضأ لحدثه، و هو الاشبه.

لنا ان الحدث الاصغر يوجب الوضوء و ليس موجبا للغسل و لا لبعضه، فيسقط وجوب الإعادة و لا يسقط حكم الحدث بما بقي من الغسل، و قول من قال: لا حكم‏ للحدث مع الجنابة و قبل إتمام الغسل هو جنب ليس بشي‏ء، لانا نقول: هذا اللفظ نطالب به، فإن أردت أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فهو مسلّم بتقدير أن يأتي بغسل الجنابة كاملا، و ان قلت: لا حكم للحدث و ان اغتسل بعض الغسل، فهو موضع النزاع، و يلزمه لو بقي من الغسل قدر الدرهم من جانبه الايسر ثمَّ تغوط، أن يكتفي من وضوئه بغسل موضع الدرهم، و هو باطل.
 »
مرحوم محقق حلّی در معتبر می فرماید که اگر در اثنای غسل جنابت حدث اصغری حادث شود، نظرات مختلف را بیان می کند و آن چه را که می پذیرد این است که غسل را تمام کند و یک وضو هم برای نماز بگیرد. و دلیل می آورد به این که حدث اصغر موجب وضو می شود نه موجب غسل. لذا غسلش اعاده ندارد اما وضو باید بگیرد چون حدث اصغر از او سر زده است.
قول دوم: عدم بطلان غسل و عدم احتیاج به وضو بعد آن
محقق کرکی ره در رسائل
«و لو أحدث في أثنائه كفاه الإتمام على الأصح‏»

ایشان می فرمایند که اگر در اثنای غسل جنابت حدث اصغری سر بزند اصح این است که غسل را تمام کند و همین غسل او را کفایت می کند یعنی احتیاجی به وضو ندارد. البته ایشان توضیح دیگری در این رابطه ندارد.
قول سوم: بطلان غسل و اعاده  و عدم احتیاج به وضو بعد آن
شیخ طوسی ره در نهایة
« فإن أحدث، وجب عليه إعادة جميع الغسل. »

از این کلام شیخ طوسی ره استفاده می شود که باید غسل را رها کند و سپس اعاده کرده و لازم نیست که وضو هم بگیرد. چون آن غسل اولی را باطل می داند و غسل دوباره می گیرد لذا دلیلی بر گرفتن وضو هم ندارد.
شیخ طوسی ره در المبسوط
« ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس. و لم يبن عليه، و في أصحابنا من قال: يبنى عليه و يتوضأ لاستباحة الصلاة 
 و الغسل كاف بانفراده لاستباحة الصلاة، و لا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله و لا بعده، و متى كان عليه شي‏ء يمنع من وصول الماء إلى جسمه مثل السير و الدملوج حركه ليصل الماء إلى ما تحته و إلا نزعه، و كلما عدا غسل الجنابة من الاغسال فلا بد فيه من الوضوء ليستبيح به الصلاة فرضا كان الغسل أو نفلا إما قبله أو بعده، و تقديمه أفضل، و متى لم يتوضأ لم يستبح به الدخول في الصلاة.
 » 
شیخ طوسی ره در مبسوط نیز مانند نهایه، همان نظر را دارد که صدور حدث باعث بطلان غسل و اعاده آن و عدم احتیاج به وضو برای نماز است.
علّامه حلّی ره در تذکرة
« إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ، و ابنا بابويه: يعيد الغسل - و هو الاقوى عندي- لانّ الاصغر يدخل في الاكبر و قد انتقض ما فعله من الاكبر، فيجب الغسل من رأس.
 »
همان طور که در کلام علامه ره مشاهده می شود ایشان نیز مانند شیخ ره قائل به بطلان غسل و اعاده آن می باشد این که احتیاجی به وضو برای نماز ندارد.
علّامه حلّی ره در منتهی المطلب
« إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، قال الشّيخ في النّهاية و المبسوط و ابنا بابويه: يعيد الغسل من أوّله
 » 
دقیقاً همان عبارت ایشان در تذکره و همان نظر می باشد.
علّامه حلّی ره در نهایة الأحکام
« و لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، فالاقوى الاستيناف، لانه لو تعقب كماله أبطل حكم الاستباحة، ففي أبعاضه أولى، فلا بد من تجديد طهارة لها، و هو الان جنب، إذ لا يرتفع إلا بكمال الغسل، فيسقط اعتبار الوضوء، و كذا لو أحدث أكبر.
 »
در این جا نیز مانند تذکره نظر علامه ره اعاده غسل است و در آخر می فرماید اگر حدث اکبر هم از او سر بزند باید غسل را اعاده کند.
شیخ صدوق ره در الفقیه
« وَ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا بَأْسَ بِتَبْعِيضِ الْغُسْلِ تَغْسِلُ يَدَيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ رَأْسَكَ وَ تُؤَخِّرُ غَسْلَ جَسَدِكَ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَإِنْ أَحْدَثْتَ حَدَثاً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ بَعْدَ مَا غَسَلْتَ رَأْسَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْسِلَ جَسَدَكَ فَأَعِدِ الْغُسْلَ مِنْ أَوَّلِهِ فَإِذَا بَدَأْتَ بِغَسْلِ جَسَدِكَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَأَعِدِ الْغُسْلَ عَلَى جَسَدِكَ بَعْدَ غَسْلِ رَأْسِك‏
 »
مرحوم صدوق ره در باب صفت غسل جنابت بعد از این که چند حدیث در این باب ذکر می نماید در باره مسئله ی مانحن فیه این گونه نقل قول از والدشان نموده و آن را رد نمی کنند و کأنه آن را می پذیرند به این بیان که : می تواند بین اجزای غسل فاصله بیاندازد و اگر در این بین دچار حدثی شد، غسل خود را اعاده کند. 
البته ایشان تصریح نکرده است که غسل او باطل است و فقط بیان نموده که غسل را اعاده کند که ظهور در این دارد که غسل اول او باطل شده است.
شهید اول ره در غایة المراد
« و لو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده.
 » 
ایشان هم قائل به بطلان غسل و اعاده آن می باشد
شیخ انصاری ره در کتاب الطهارة
« و لو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده‏
 » 
از آن جایی که شیخ انصاری ره کلام علامه ره را در ارشاد الاذهان بیان می کند و آن را رد نمی کند معلوم می شود که نظر ایشان نیز مانند قائلین به قول سوم است.
قول چهارم بطلان غسل و اعاده و وضو بعد آن 
شهید ثانی در حاشیة الإرشاد
« و لو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده. (الاكتفاء بإكمال الوضوء بعده قوىّ.)
 »
شاید از کلام شهید ثانی که در حاشیه بر ارشاد علامه حلّی استفاده می شود که ایشان قائل به قول چهارمی باشد که غسل باطل و آن ار اعاده کند و وضو هم بگیرد.
نظر فقهای معاصر و محشین عروة الوثقی
« (مسألة 8): إذا أحدث بالاصغر في أثناء غسل الجنابة الاقوى عدم بطلانه
  نعم يجب عليه الوضوء
 بعده، لكنّ الاحوط
 إعادة الغسل‏ بعد إتمامه
 و الوضوء بعده، أو الاستئناف
 و الوضوء بعده، و كذا إذا أحدث في سائر الاغسال
 لا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج
 و أمّا إذا كان على وجه الآتية فلا يتصوّر فيه حدوث
 (5) الحدث في أثنائه.
 »
همان طور که در ابتدای فصل بیان شد نظر مرحوم سید ره صاحب عروه، مطابق قول اول است البته ایشان احتیاط مستحب کرده است که غسل را تمام کرده و اعاده کند و یا این که غسل را رها کرده  و اعاده کند و در انتها وضو هم بگیرد. 
استدلال قول اول
دلیلی نداریم که حدث در اثنای غسل جنابت، ناقض اجزای سابقه غسل باشد. زیرا اخباری که در رابطه با کیفیت غسل جنابت وارد شده است با این که در مقام بیان بوده اند با این حال درباره حدث اصغر در اثنای غسل ساکت هستند. این روایات در وسائل الشیعه باب کیفیت غسل جنابت آمده است که مجموعاً 16 روایت است. مثل روایات ذیل:
روایت اول باب:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ فَتَغْسِلُهُمَا ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ طَهُر​
»
روایت دوم باب: « وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ شَيْ‏ءٌ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ بِثَلَاثِ غُرَفٍ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَه‏
»
روایت پنجم باب: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَه‏
 »
همان طور که ملاحظه می شود تمام این روایات در مقام بیان کیفیت غسل جنابت هستند اما نسبت به صدور حدث در اثنای آن ساکتند. لذا حدث در اثنای غسل آن را باطل نمی کند.
اشکال
حدث مانند بول بعد از غسل است که باعث بطلان غسل می شود لذا در اثنای غسل هم باید غسل را باطل کند.
جواب اشکال
بول بعد از غسل، آن را باطل نمی کند بلکه غسل صحیح است و فقط نمی تواند نماز بخواند و باید برای نماز وضو بگیرد. 
نهایت مطلبی که می توانیم بگوییم این است که حدث باعث وضو است و ناقض طهارت است. مثل روایت ذیل:
روایت دوم باب نواقض وضو(باب1): « عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُوجَبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْل »‏

     روایت دوم باب نواقض وضو(باب1): « عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ كُلُّ النَّوْمِ يُكْرَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّوْت »‏ 

تنها موردی که از این قاعده استثنا شده است حدث قبل از غسل جنابت است. زیرا غسل جنابت باعث رفع حدث می شود و روایات زیادی دلالت بر این مطلب دارد مثل روایات ذیل:
روایت اول باب 34 از ابواب جنابت: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع قَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْه »‏

در انتهای این روایت حضرت می فرماید که « لَا وُضُوءَ عَلَيْه‏» یعنی همراه غسل جنابت وضو نمی باشد و کفایت از وضو می کند.
روایت دوم همان باب: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوء

که حضرت به صراحت می فرماید که قبل و بعد از غسل جنابت وضو ندارد.
و اما اگر حدث در اثنای غسل جنابت باشد که مانحن فیه در همین رابطه است تحت قاعده ی عام باقی می ماند. لذا باید برای نماز وضو هم بگیرد.
استدلال قول دوم
این قول با قول اول در صحت غسل مشترک است با این تفاوت که وضو بعد از غسل را لازم نمی داند.
دلیل اول
در روایت داریم که غسل جنابت کفایت از وضو می کند مثل همان روایتی که می گفت قبل و بعد از غسل جنابت وضو نداریم « لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوء
». از آن که حکم به صحت غسل کرده ایم و این غسل هم غسل جنابت است، فرقی نمی کند که حدث قبل یا بعد یا در اثنای غسل باشد.
دلیل دوم
آیه شریفه ی « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُم‏
 » بیان می کند که اعمال خود را باطل نکنید و نهی هم ظهور در تحریم دارد. لذا با استناد به این آیه نباید غسل را باطل بدانیم زیرا ناقض غسل حدث اکبر است و حدث اصغر در اثنای آن مبطل نیست و دخلی به غسل ندارد. لذا بعد از اتمام غسل وضو هم لازم ندارد.
دلیل سوم
اصل برائت که قائل است به عدم وجوب اعاده و همین طور عدم احتیاج به وضو بعد از آن.
دلیل چهارم
استصحاب: قبل از وقوع حدث صحت معلوم بود و شک در بطلان غسل بعد از حدث در اثنای آن داریم. لذا استصحاب حکم می کند که غسل صحیح است و وضو بعد از آن هم لازم نیست.
استدلال قول سوم
این قول می گفت غسل باطل است و باید اعاده شود و بعد از اعاده، وضو هم لازم ندارد.
دلیل اول
این آیه ی شریفه می باشد: « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
  »
در این آیه شریفه مکلّف به دو بخش تقسیم شده است جنب و غیر جنب. وظیفه ی جنب غسل و وظیفه ی غیر جنب وضو است.
در فرض مسئله ی ما مکلّف هنوز جنب است چون غسل را تمام نکرده است و دلیل شرعی نداریم که در هنگام حدث غسل را از سر بگیرد. زیرا ظاهر امرِ به غسل ایجاد بتمامه آن است نه تمام کردن آن. لذا وقوع حدث در اثنای غسل جنابت، ناقض غسل است و آن را باطل می کند. بعد از إعاده غسل دلیلی هم بر وضو مجدد نداریم چون « لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوء
».
دلیل دوم
اگر بعد از اتمام غسل جنابت حدث واقع شود، قطعاً باعث بطلان تأثیر آن در إباحه نماز خواهد بود یعنی برای نماز باید وضو بگیرد. پس اگر در اثنای غسل حدث واقع شود، نسبت به بطلان تأثیر آن اولی خواهد بود. لذا باعث نقض غسل خواهد شد و باید غسل را اعاده کند. چون هنوز جنب است و با غسل ناقص جنابت او برطرف نشده است.
دلیل سوم
وقتی تأثیر حدث از بین می رود که رافع آن بطور کامل انجام شود. از طرفی حدث اکبر فقط با غسل جنابت از بین می رود. البته به شرطی که غسل جنابت را بطور کامل انجام دهد. حال اگر در اثنای آن غسل، حدث اصغری واقع شود که رافع آن وضو است، و از طرفی هم در اخبار
 و هم اجماع
 داریم که اجتماع وضو با غسل جنابت ممتنع است، جایی برای ادامه غسل باقی نمی ماند و به عبارتی غسل باطل می شود و باید اعاده گردد.
تحقیق در مسئله
قبل از هر چیز باید بدانیم که این مسئله اجتهادی است. زیرا نصّی در باره ی آن از معصومین علیهم السلام به ما نرسیده است. لذا به همین جهت اقوال مختلفی نزد فقهای شیعه ایجاد شده است. که هم اقوال و هم کیفیت استدلال به آن ها بطور نسبتاً مفصل پرداخته شد.
حال به بررسی اقول مختلف می پردازیم و آن چه را که به نظر این حقیر صحیح تر به نظر می رسد، انتخاب خواهیم نمود.
بررسی قول اول
تمام مطالبی که در قول اول بیان شده است حول این مسئله می گردد که روایاتی که کیفیت غسل جنابت را بیان می کنند در مقام بیان هستند. لذا چون بحث حدث در میان غسل جنابت در این روایات مطرح نشده است. بنابراین اگر واقع شود باعث بطلان غسل نیست. و فقط نمی​توان با آن نماز بخواند و باید وضو هم بگیرد.
به نظر حقیر در جواب این استدلال چنین می گوییم: درست است که روایات در مقام بیان کیفیت غسل جنابت بوده است، اما مطلب در این است که مراحل و کیفیت غسل جنابت را بیان می کنند نه مبطلات غسل جنابت را. لذا دلیلی ندارد در این روایات که بیان کننده ی مراحل غسل جنابت هستند صحبتی از مبطلات آن بشود و بعد ما نتیجه بگیریم که چون بحثی از حدث اصغر در اثنای آن نیامده است، پس باطل کننده ی غسل نیست.
مانند روایاتی که کیفیت وضو را بیان می کنند و در آن از مبطلات وضو بحثی نشده است که برای نمونه یک حدیث ذکر می کنیم:
حدیث سوم باب کیفیت وضو و احکام آن:  « عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ- فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً- فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى- فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ- لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ- ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى- فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ- لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً- ثُمَ‏ قَالَ وَ لَا يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ تَحْتَ الشِّرَاكِ- قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ- وَ أَمَرَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَيْئاً إِلَّا غَسَلَهُ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- ثُمَّ قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ- فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ قَدَمَيْهِ مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ- قَالَ فَقُلْنَا أَيْنَ الْكَعْبَانِ- قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ- فَقُلْنَا هَذَا مَا هُوَ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَظْمِ السَّاقِ- وَ الْكَعْبُ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ- فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ- فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا- وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّه‏
»
و نظیر این گونه روایات زیاد است.
نتیجه این که این دلیل ناتمام است.
بررسی قول دوم
این قول هم ناتمام است زیرا در ابتدا آن با قول اول مشترک است که بیان می کرد غسل صحیح است و نشان دادیم که استدلال آن ها ناتمام است. 
بنابراین چون قسمت اول این قول ناتمام است اصلاً بحث به قسمت های بعدی قول نمی رسد یعنی این که احتیاج به وضو هم ندارد.
مضافاً بر این که  ادله این قول هم ناقص است.
دلیل اول آن ها استدلال به حدیث عدم اجتماع وضو قبل و بعد از غسل جنابت است. اما چطور می توان از این حدیث استفاده کرد که در اثنای غسل هم ...
بررسی قول سوم
ادله ی این قول در مجموع پذیرفتنی است و تقریباً خدشه صریحی نمی توان بر آن وارد کرد.
نتیجه نهایی
با این که استدلال قول اول را ناتمام دانستیم و ادله ی قول سوم را پذیرفتیم اما شاید حق این باشد که در این جا احتیاط کنیم و به نوعی بین قول اول و سوم جمع بنماییم.
جمع دو قول به این است که اگر در اثنای غسل جنابت حدث اصغری واقع شود، غسل را إعاده کنیم و احتیاطاً برای نماز وضو هم بگیریم. قول مرحوم شهید ثانی هم به نوعی شبیه به همین مطلب است که ما تحت عنوان قول چهارم بیان کردیم.
مرحوم آیت الله خویی ره نیز بعد از ذکر ادله ی اقوال سه گانه راه احتیاط را در پیش گرفته اند و می فرماید:
« و أمّا القول الثّالث فمدركه أنّ حدوث الحدث في أثناء الغسل يبطله و يجعله كالعدم و معه لا مناص من استئنافه من غير حاجة إلى ضمّ الوضوء إليه، و هذا القول الاخير هو الاقوى...
نعم، الاحوط أن يأتي بالغسل في الاعضاء السابقة رجاءً لا بقصد الإتمام أو التمام لاحتمال عدم كون الحدث في أثناء الغسل مبطلًا له في الاعضاء المتقدّمة، و يضمّ إليه الوضوء أيضاً بداعي احتمال اختصاص كفاية الغسل عن الوضوء بما إذا وقع الحدث قبل تمامه لا قبل إتمامه، و بهذا يجمع بين جميع المحتملات، إلّا أنّه يختص بما إذا استأنف غسله الترتيبي بالغسل الترتيبي.
 »

فصل سوم
                                                       حکم فقهی صدور حدث  اصغر در اثنای سایر غسل های واجب 
صدور حدث اصغر در سایر غسل های واجب
در فصل گذشته حکم صدور حدث اصغر در غسل جنابت بیان شد. حال به سایر غسل های واجب می پردازیم. نظیر غسل های حیض، استحاضه، نفاس و مسّ میت.
در این جا دو بحث مطرح است:
اول آیا این غسل ها مثل غسل جنابت است به این معنا که با انجام آن ها نیازی به وضو برای نماز نیست و یا خیر؟
دوم این که تکلیف صدور حدث اصغر در آن ها چیست؟
بحث اول
با توجه به قرآن و روایات و اجماع ثابت شده است که غسل جنابت کفایت از وضو می کند که در بخش بررسی اقوال بطور کامل به آن پرداختیم
اما باز هم با توجه به روایات و اجماع فقها می دانیم که سایر غسل های واجب نظیر حیض و استحاضه و نفاس و مسّ میّت، رافع حدث نیستند. یعنی با انجام هر یک از غسل های فوق، برای نماز باید وضو هم بگیرد.
بحث دوم
نکته در این است که آیا با صدور حدث اصغر در اثنای این غسل ها، حکم به بطلان می شود یا این که غسل صحیح است و باید ادامه بدهد؟
آن چه به نظر می رسد این است که ظاهراً غسل باطل نمی شود و باید ادامه دهد و غسل را تمام نماید. چون این غسل ها اصلاً رافع حدث نیستند.
اشکال
در فصل قبل در باره ی غسل جنابت و صدور حدث در اثنای آن قول بطلان را قوی شمرده و آن را پذیرفتید. چرا در این جا چنین نمی کنید؟
جواب
مهم ترین دلیل برای بطلان غسل جنابت در صورت وقوع حدث اصغر در اثنای آن، آیه ی شریفه بود که بیان شد. اما این آیه فقط در مورد غسل جنابت است و قابل تسرّی به سایر غسل های واجب نیست. لذا در سایر غسل های واجب نه آیه و نه روایتی داریم و حکم به عدم بطلان و ادامه غسل و صحت آن می شود.

خلاصة تحقیق ، خاتمه و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق
حدث اثری است که برای مکلف حاصل می شود زمانی که یکی از اسباب وضو(حدث اصغر) یا غسل(حدث اکبر) برای او بوجود می آید که مانع از خواندن نماز می شود. 
آن چه در این تحقیق انجام شد، بررسی صدور حدث اصغر در اثنای غسل واجب است که بیان شد و اقوال در آن را بررسی و تحقیق کردیم.
اقوال در مسئله
در اين مسئله سه قول مطرح است: ( البته شاید بتوان گفت که قول چهارمی هم در مسئله است. )
بیان اقوال بصورت اجمالی
قول اول
غسل باطل نيست. بلکه غسل را تمام کند و بعد از اتمام غسل براي نماز وضو هم بگيرد. مانند سید مرتضی ره
 محقق ره در شرائع
. 

قول دوم
غسل باطل نيست و احتياجي به هم به وضو ندارد. مانند محقق ثاني در رسائل
، قاضي ابنُ البرّاج
‏ و إبن إدریس
. 

قول سوم
غسل باطل است و بايد غسل را إعاده کند و احتياجي هم به وضو ندارد.  اين مطلب را بزرگاني نظير شيخ طوسی
 ، صدوق
 ، علامه
  و شهيد
  رحمت الله عليهم بيان کرده اند.
قول چهارم
غسل باطل است و اعاده لازم است و بعد از آن وضو هم باید بگیرد. که این قول را شاید بتوان از مرحوم شهید ثانی ره در حاشیه الارشاد استفاده کرد.

نتیجه نهایی تحقیق
در غسل جنابت؛
با این که استدلال قول اول، از نظر ما ناتمام است و ادله ی قول سوم را پذیرفتیم اما شاید حق این باشد که در این جا احتیاط کنیم و به نوعی بین قول اول و سوم جمع بنماییم.
جمع دو قول به این است که اگر در اثنای غسل جنابت حدث اصغری واقع شود، غسل را إعاده کنیم و احتیاطاً برای نماز وضو هم بگیریم. قول مرحوم شهید ثانی هم به نوعی شبیه به همین مطلب است که ما تحت عنوان قول چهارم بیان کردیم. و مرحوم آیت الله خویی ره هم به همین مطلب اشاره و تأکید دارند.
سایر غسل های واجب؛
مهم ترین دلیل برای بطلان غسل جنابت در صورت وقوع حدث اصغر در اثنای آن، آیه ی شریفه بود که بیان شد. اما این آیه فقط در مورد غسل جنابت است و قابل تسرّی به سایر غسل های واجب نیست. لذا در سایر غسل های واجب نه آیه و نه روایتی داریم و حکم به عدم بطلان و ادامه غسل و صحت آن می شود.
و من الله التوفیق
سید محمد رضا حسینی
پایان

بهار 1389
فهرست مطالب
4کلیات


6تعریف مسأله


6معنای لغوی


6حدث
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8واجب
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8حدث


9غسل


9واجب


9سؤال اصلی تحقیق


9سؤال های فرعی تحقیق


10سابقه و پیشینه ی تحقیق


10فرضیه ها


10اهداف


11روش انجام تحقیق


11روش و ابزار گردآوری اطلاعات


11سر فصل های تحقیق


12فصل اول 
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13تقسیمات حدث


13حدث اصغر


13روایت اول باب دوم از ابواب نواقض وضو:


14روایت هشتم همان باب:


14حدث اکبر


15تقسیمات غسل از لحاظ نوع انجام آن


15غسل ترتیبی


15غسل ارتماسی


15تقسیمات غسل از لحاظ حکم تکلیفی


15غسل واجب
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18متن عروه


19اقوال در مسئله


20بیان اقوال بصورت اجمالی


20قول اول


20قول دوم


20قول سوم


21قول چهارم


21بیان اقوال بصورت تفصیلی


21قول اول: عدم بطلان غسل و وضو بعد آن


21محقق حلي ره در معتبر


22قول دوم: عدم بطلان غسل و عدم احتیاج به وضو بعد آن


22محقق کرکی ره در رسائل


23قول سوم: بطلان غسل و اعاده  و عدم احتیاج به وضو بعد آن


23شیخ طوسی ره در نهایة


23شیخ طوسی ره در المبسوط


24علّامه حلّی ره در تذکرة


24علّامه حلّی ره در منتهی المطلب


25علّامه حلّی ره در نهایة الأحکام


25شیخ صدوق ره در الفقیه


26شهید اول ره در غایة المراد


26شیخ انصاری ره در کتاب الطهارة


27قول چهارم بطلان غسل و اعاده و وضو بعد آن


27شهید ثانی در حاشیة الإرشاد


27نظر فقهای معاصر و محشین عروة الوثقی


29استدلال قول اول


29روایت اول باب:


29روایت دوم باب:


30روایت پنجم باب:


30اشکال


30جواب اشکال


31روایت دوم باب نواقض وضو(باب1):
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34دلیل اول
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35دلیل سوم


36تحقیق در مسئله


36بررسی قول اول


37حدیث سوم باب کیفیت وضو و احکام آن:


38بررسی قول دوم


39بررسی قول سوم


39نتیجه نهایی
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42بحث اول
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43جواب


44خلاصة تحقیق ، خاتمه و نتیجه گیری


45خلاصه تحقیق


45اقوال در مسئله
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47قول چهارم
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48در غسل جناب؛


48سایر غسل های واجب؛
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� . المعتبر في شرح المختصر       ج‏1       196       مسئلة: إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثم أحدث ما يوجب الوضوء، قال ابنا بابويه و الشيخ(ره) في النهاية: يعيد الغسل. .....  ص : 196


�  . رسائل المحقق الكركي       ج‏1       90       و يجب في الغسل .....  ص : 89


� . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى       المتن       22       باب الجنابة و أحكامها و كيفية الطهارة منها .....  ص : 19


� . و هو مختار سيد المرتضى، و تبعه عدة من الأصحاب منهم المحقق في كتبه الثلاثة و الشهيد الثاني و المولى الأردبيلي و الفاضل البهائي و الشيخ نجيب الدين‏


� . المبسوط في فقه الإمامية       ج‏1       30       فصل: في ذكر غسل الجنابة و أحكامها .....  ص : 27


� . تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)       ج‏1       246       مسألة 74: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ، و ابنا بابويه: يعيد الغسل .....  ص : 246


� . منتهى المطلب في تحقيق المذهب (ط-الحديثة)       ج‏2       254       مسألة: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، قال الشيخ في النهاية و المبسوط و ابنا بابويه: يعيد الغسل من أوله. .....  ص : 254


� . نهاية الإحكام في معرفة الأحكام       ج‏1       114       المطلب الرابع(في اللواحق) .....  ص : 111


� . من لا يحضره الفقيه       ج‏1       88       باب صفة غسل الجنابة .....  ص : 81


� . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد       ج‏1       43       المقصد الأول في الجنابة .....  ص : 41


� . كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)       ج‏3       114       المقصد الأول في الجنابة .....  ص : 113


� . حاشية الإرشاد       ج‏1       43       المقصد الأول في الجنابة .....  ص : 41


� . بل الظاهر بطلانه و وجوب استئنافه و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا أعاد الغسل ارتماساً كان الاحتياط ضعيفاً جدّاً. (الخوئي).


                الاحوط الاستئناف ثمّ الوضوء. (الفيروزآبادي).


� . إن كان حدثاً أصغر كالبول، أمّا لو كان ممّا يوجب الغسل و الوضوء كالمسّ فاللازم على قول المشهور من عدم كفاية كلّ غسل عن الوضوء، الاستئناف مع الوضوء أو إكمال الغسل ثمّ الوضوء. (كاشف الغطاء).


� . بل لا يُترك الاحتياط المزبور؛ لقوّة احتمال مانعيّة الحدث الاصغر؛ لعدم إطلاق في أدلّة الاغسال على وجه يرفع مثله، فقاعدة الاشتغال في الشكّ في محقّقات المأمور به جارية. (آقا ضياء).


    لا يُترك. (البروجردي).


� . الظاهر حصول الاحتياط بالاستئناف من دون حاجة إلى الإتمام. (الفيروزآبادي).


� . قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام. (الاصفهاني، الگلپايگاني).


    قاصداً به ما عليه من التمام أو الإتمام، و لا يُترك ذلك لا سيّما في غسل الجنابة. (آل ياسين)


    بقصد المردّد بين التمام و الإتمام. (الحكيم)


لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبيّ استأنف ترتيباً، بل إذا كان في أثناء الارتماسيّ استئنافه ارتماساً أيضاً موافق للاحتياط. (الإمام الخميني)


بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام، و لا يُترك ذلك. (النائيني).


� . لا يبعد جواز رفع اليد عمّا بيده و الإتيان بغسل ارتماسيّ، و سيأتي أنّه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئي).


� . تقدّم أنّه يعتبر في صحّة الارتماسيّ التدريجيّ الدفعة العرفيّة، و عليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقّق و لو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتيباً، و معه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعاً. (الخوئي).


� . لكن يتصوّر فيه المقارنة و الحكم فيه كما في الاثناء. (الحكيم).


� . العروة الوثقى (المحشى)       ج‏1       517       (مسألة 8): إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه .....  ص : 517
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� . « الكافي» ج 3، ص 45، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده ، ح 12 13؛« تهذيب الأحكام» ج 1، ص 139 140، ح 389 392، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، ح 80 83؛« الاستبصار» ج 1، ص 125 126، ح 426 428، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة، ح 1 3.
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� . « الخلاف» ج 1، ص 131، المسألة 74؛« تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 244، المسألة 73؛« منتهى المطلب» ج 2، ص 237.


� . وسائل الشيعة       ج‏1       388       15 باب كيفية الوضوء و جملة من أحكامه .....  ص : 387


� . موسوعة الإمام الخوئي   ج‏7    22       مسألة 8: إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة .....  ص : 19
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� . الشرائع 1: 32/ الفصل الأوّل في الجنابة، المعتبر 1: 196/ أحكام الجنب.


� . رسائل المحقّق الكركي 1: 90/ الفصل الرّابع: الغسل.


� . « جواهر الفقه» ص 12 13، المسألة 22.


� . « السرائر» ج 1، ص 119.
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